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مبادی و روش نظری فقه حکومتی با تأکید برآراء و نظرات 
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چکیده
فقه حکومتی رویکردی تتمیمی به نظام روشی و دستگاه استنباطی فقه جواهری است که در 
طول تاریخ فقاهت اسلامی تراث عظیم مذهب امامیّه را به غنا و تعمیق بحث‏ها با وجه غالب 
فردی رسانیده است. لذا قلمرو سخن از فقه حکومتی و تبیین زوایای نظری آن را می‏توان در 
مقام فلسفه دانش فقه و نه به‏مثابه یک دانش مستقلّ و یا شاخه تخصّصی مجزّا از تراث فقه 
جواهری قلمداد نمود. با توجه به سابقه علمی آیت‏الله محمدرضا مهدوی کنی در پرداختن به 
عرصه‏های مختلف فقه مضاف و هم‏چنین سابقه حضور ایشان در عرصه‏های مدیریّتی کشور و 
درک اقتضائات اجرایی نظریّه‏پردازی‏های حکومتی در دانش فقه، اگرچه موضوع فقه حکومتی 
به‏صراحت لفظی و دلالت مطابقی در آثار و آراء این فقیه فقید ذکر نشده است، لیکن می‏توان 
با رویکرد استقرائی  آثار ایشان استنطاق و تنظیم نمود. در این نوشتار  عناصر و موادّی را از 
ابتدا برخی از مباحث آیت‏الله مهدوی کنی استخراج شده و سپس با روش توصیفی ـ تحلیلی 
ساختار مباحث به‏عنوان قرائتی نوین بر عناصر فکری آیت‏الله مهدوی کنی به‏مثابه مدخلی بر 

فقه حکومتی در ابعاد مبادی و روش‏شناختی مطمح نظر واقع می‏شود. 
واژگان کلیدی: فقه حکومتی، حکمرانی، خط مشی، آیت‏الله مهدوی کنی، اصول فقه.
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118
مقدّمه

مکاتب  و  تاریخی  مختلف  مقاطع  خویش  حیات  تاریخ  طول  در  اسلامی  فقه  دانش 
اندیشه‏ای مختلفی را پشت سر نهاده است. سرنوشتی که تمام علوم اسلامی و غیراسلامی 
در تاریخ تکوّن خود تجربه می‏نمایند. لیکن دانش فقه به دلیل نسبت ماهوی و اقتضائات 
دانشی که با شریعت و خاصّه مذهب امامیّه دارد، بیشتر از دیگر علوم اسلامی تحت تأثیر 
شرایط سیاسی اعصار مختلف بوده است. به همین دلیل، ابعاد تکامل آن به‏طور کامل تحت 
تأثیر شرایطی بوده است که در ازمنه و امکنه مختلف مذهب امامیّه در تقابل تاریخی خود با 
عامّه تجربه نموده است. لذا چنین رویکرد تاریخی به دانش فقه و تحلیل خلأهای موجود 
برای بازیابی نقش حیاتی این دانش در جامعه‏سازی و ایصال به حیات تمدّنی اسلام اقتضا 
ترمیمی و  تراث عظیم و غنیّ علمی، منطق  این  از  تامّ  استفاضه  اتّکای کامل و  با  تا  دارد 
این منطق در سال‏های  ابعاد مختلف علمی دانش فقه را پی‏جویی نمود.  به  ناظر  تکمیلی 
اخیر تحت عناوینی همچون »فقه حکومتی«، »فقه تمدّنی«، »فقه نظام‏ساز« و... به منصه 
ظهور رسیده است. مسلماً ابهامات و زوایای ناپیدایی در ابتدای شروع این حرکت نیازمند 
به تولید ادبیّات، جعل اصطلاحات علمی و تکثیر و تعمیق مباحث تولید شده در این حوزه 
را به وسائل و مناهج مختلف می‏طلبد. یکی از این مناهج استخراج، استنطاق و تنظیم و 
تنقیح عناصر مختلف مبنایی و روشی فقه حکومتی در نظام اندیشه‏ای فقها و اندیشمندان 
متقدّم و متأخّر است. زیرا اگرچه مفهومی نوظهور نمی‏تواند به‏طور صریح در منابع و آثار 
اندیشمندان متقدّم یافت شود، لیکن با توجه به هویّت تشکیکی علم و وام‏داری روزنه‏های 
نوظهور به انباشت دانش این رشته علمی در گذشته، می‏توان اجزا و نظام شبکه‏ای از مفاهیم 
و مفادّ مورد نیاز را در یک نظام اندیشه استنطاق نمود. چنین روشی می‏تواند به‏عنوان یکی 
از مناهج نوین در تولید دانش و کشف نظام‏های اندیشه‏ای مطمح نظر قرار گرفته و مسیر 
با توجه به این توضیحات وجه  پژوهش را برای موضوعات بکر و نوظهور توسعه بخشد. 
نوآوری پژوهش حاضر این است که موضوع فقه حکومتی اگرچه در طول سالیان گذشته از 
ابعاد مختلف مورد بحث و دقّت‏نظر اندیشوران حوزوی و دانشگاهی واقع شده است، لیکن 
در این پژوهش با تمرکز بر آرا و آثار آیت‏الله مهدوی کنی بخشی از ابعاد تفکّری و اندیشه‏ای 
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119 به  اجرایی  مدیر  و  فقیه  یک  به‏عنوان  حکومتی،  فقه  مباحث  و  موضوعات  پیرامون  ایشان 
تنظیم و تنسیق درآمد. همان‏طور که مشخّص است پوشش دادن کامل مبادی کلان ساختار 
فکری یک  نظام  به  می‏توان  نه  و  است  میسّر  نوشتاری  در ظرفیّت چنین  نه  فقه حکومتی 
اندیشمند تحمیل نمود. آنچه در این مقاله آورده شده است یافته‏ها و موضوعاتی است که 
می‏توانست دورنگاری از مبانی فکری آیت‏الله مهدوی کنی را در حوزه فقه حکومتی ترسیم 
نماید. بر این اساس، موضوعاتی چون تصویر مکلّف فردی و حکومتی، قلمروشناسی حوزه 
اعتباریّات و مباحث ثابت و متغیّر که در آرا و آثار مرحوم آیت‏الله مهدوی کنی مطرح شده 
تا عنصر  فقه حکومتی مطرح می‏شود  مبادی کلان ساختار  عنوان  با  مقسمی  ذیل  است، 
مشترک آن‏ها در عنوان تأمین گردد. هم‏چنین در بخش پایانی روش‏شناسی دستگاه اجتهاد 
نیز ناظر به ارائه تمام عناصر روشی نخواهد بود؛ بلکه همچون بخش گذشته مقسم مشترکی 
از عناوینی است که می‏تواند موضوعات مطروحه در آثار آیت‏الله مهدوی را پوشش دهد. 

 برخی از مهم‏ترین آثار پژوهشی که به‏طور مطلق به موضوع فقه حکومتی پرداخته‏اند 
عبارتند از: مبادی و اصول فقه حکومتی، ذبیح‏الله نعیمیان؛ درآمدی بر رویکردهای فقه 
منطق  و  ماهیّت  مبانی،  بر  درآمدی  حکومتی؛  فقه  میرباقری؛  محمدمهدی  حکومتی، 

طادی. طالبی  بهنام  نظری، 

1- قرائت اصالی و عَرَضی از تعریف فقه حکومتی
فقه حکومتی همانند بسیاری از مفاهیم نوپیدای علوم انسانی علی‏رغم تعریف شرح‏الاسمی، 
دارای ابهامات و تیرگی معنایی در زوایای تاریخ حیات خود می‏باشد. این اصطلاح اگرچه در 
سالیان گذشته به یکی از گفتمان‏های جاری مهمّ مجامع حوزوی و دانشگاهی تبدیل شده 

است، لیکن هنوز تقریر غالب و معنای واحد مشهوری از آن تثبیت نشده است.
آیت‏الله مهدوی کنی به دوگانگی و افتراق فقه فردی و حکومتی تصریح دارد. ایشان 
معتقد است اگرچه فقه فردی و فقه حکومتی در تعارض نیستند، لیکن مدلول‏های کاملًا 
متفاوتی را دارا می‏باشند که نباید آن‏ها را با یکدیگر خلط نمود. »حکومت اسلامی گرچه 
از فقه جدا نیست؛ ولی با فقاهت فتوایی فرق دارد. یکی از اشکالاتی که اوّل انقلاب وجود 
قائل  تفاوت  فردی  فقه  و  فقه حکومتی  بین  که  این است  دارد،  امروز هم وجود  و  داشت 
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نه 120 و  فقه است  مبنای  بر  نیز  داریم و حکومت‏مان  اگر قبول کنیم که حکومت  نمی‏شویم. 
جدای از فقه، باید ببینیم فقه حکومتی عین حکومت فقیه است یا نه؟ مثل این‏که از فقیه 
استفتاء می‏شود چگونه با کارگر قرارداد بسته شود؟ می‏گوید: طبق بر طبق توافق طرفین. 
امّا از دولت که سؤال می‏شود، می‏گوید: توافق را قبول ندارم. حدّاقل حقوق کارگر فلان 
مبلغ است، این مقدار بیمه است و... . این مسائل در فقه حکومتی بیان می‏شود و نه در فقه 
فردی. رساله‏های عملیّه فقه فردی هستند و دعوایی هم با هم ندارند. آن در جای خودش 

صحیح است، این هم در جای خودش صحیح« )مهدوی کنی، بی‏تا: 3(.
هم‏چنین در جای دیگر با تصریح به دخالت عنصر مصلحت در عرصه‏های فقه حکومتی 

بیان می‏دارد:
 »فقه تئوری اداره حیات بشر است؛ ولی این به معنای این نیست که ما با حلال و 

حرام مطلق، کشور را اداره کنیم. من یادم هست که یکی از وزرا برای وزارت کار از 

داخل رساله عملیّه یک آیین‏نامه درست کرده بود. در حالی‏که با چنین آیین‏نامه‏ای 

نمی‏شود وزارتخانه اداره کرد. مثلًا در رساله نوشته شده است که اجرت براساس 

مشخص  را  هزینه  کارفرما  فعلی  شرایط  در  حالی‏که  در  شود؛  انجام  باید  توافق 

هم  ایشان  می‏کردند،  سؤال  امام  از  هم  را  همین  اگر  می‏دهد.  پیشنهاد  و  می‏کند 

همین پاسخ را می‏دادند. زیرا این یک فقه فردی است و فقه حکومتی یک چیز 

توسط  مصالح  اتّخاذ  بدون  و  عملیّه  رساله  با  را  کشور  نمی‏شود  است.  دیگری 

حاکم اداره کرد. انواع و اقسام مسائل و نوعیّاتی را که در روابط بشر و تعاملات 

اجتماعی او پیش می‏آید، علم تنظیم می‏کند؛ مانند بیمه« )همان(.

حال با این تفاوت مبرز در فقه فردی و فقه حکومتی باید دید که عنصر حکومتی چه 
نسبت و ارتباط منطقی با فقه می‏تواند برقرار نماید.

با توجه به روشن بودن معنای اصطلاحی فقه، باید دید وصف »حکومتی«1 در فقه چه 
دلالت‏های معنایی می‏تواند در پی داشته باشد و آیا اساساً جعل چنین اصطلاحی برای فقه 

ــن تحلیــل پذیرفتــه شــده اســت کــه واژه حکومتــی مضافه‏الیــه نیســت و منظــور از فقــه حکومتــی، بخشــی از  1. در ای
فقــه کــه دارای مســائل مرتبــط بــا ابعــاد حکمرانــی اســت، نخواهــد بــود؛ بلکــه حکومــت، وصفــی بــرای فقــه اســت کــه 

ــد داد.  ــکیل خواه ــی از آن را تش ــه بخش فقه‏الحکوم
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121 می‏تواند صحیح باشد یا خیر؟ دو احتمال برای ارتباط وصف حکومتی برای فقه مطرح شده 
است )ضیائی، 1391: 24-29( که عبارتند از:

1. حکومتی بودن، وصف احکام شرعی است. به عبارت دیگر، این مفهوم وصف واقع 
و نفس‏الامر احکام شرعی در مقام ثبوت است. به نحوی که شارع برای جعل احکام شرعی 

شرایط امتثال حکومتی با توسعه مفهومی آن را در نظر داشته است.
فقیه در مقام کشف و  این معنا که  به  تفقّه است.  و  بودن وصف اجتهاد  2. حکومتی 
تعلّق  این  لذا  را مدّنظر قرار می‏دهد و  از منابع، رویکرد حکومتی  استنباط احکام شرعی 
عندالشّارع  واقع جعل حکم  و ساحت  نفس‏الامر  به  ربطی  و  است  اثبات  مقام  با  مرتبط 

ندارد.
یا  به نحو »تعلیق« است  این نسبت  این است که  این‏جا مطرح می‏شود  سؤالی که در 
»شرط«؟ و آیا در چنین حالتی می‏توان برای فقه حکومتی ثمرات حکم مشروط و معلّق 
را قائل بود؟ زیرا برخی معتقدند: تعلّق امر بلکه مطلق حکم به یک شرط موجب انتفای 
حکم هنگام انتفای شرط می‏شود )ابن شهید ثانی، 1376: 110(. بر این اساس، آیا می‏توان گفت که 
در صورت عدم تشکیل حکومت، احکام و دستورات شریعت در چنین دستگاهی مفروض 
نخواهند بود؟ سؤال دیگر این است که وصف حکومتی به ماده امر یا هیأت آن تعلّق گرفته 

است یا این‏که اساساً قید ظرف متعلّق است و از متعلّقات فعل محسوب می‏شود؟
اگر قید هیأت باشد، واجب نسبت به آن قید مشروط می‏شود و اگر قید مادّه محسوب 
این  در  که  مقیّد می‏شود  که  متعلّق واجب است  و  آن مطلق است  به  نسبت  شود، واجب 
حالت تحصیل قید واجب است. در حالت اوّل وجوب مشروط استقبالی است و واجب 
ایضاً استقبالی و در حالت دوّم وجوب و واجب هر دو حالی خواهند بود. در حالت سوّم 
حکومتی ظرف قضیّه و مفاد آن خواهد بود. در این شرایط هیأت و مادّه به نسبت این وصف 
مشروط  نه  که  را  قضایایی  چنین  باشد.  مشروط  دیگری  حیث  از  اگرچه  هستند؛  مطلق 
است و نه مقیّده، مطلقه حینیّه نامیده‏اند. همان‏طور که حین حجّ استطاعت واجب می‏شود 

.)111 )خمینی، 1418ق، 3: 

بر این اساس، وصف حکومتی برای فقه نه لزوماً به معنای معلّق نمودن دستورات دینی 
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به حکومت که در صورت فقدان آن با عدم الزام شریعی روبه‏رو شویم و نه به معنای استنباط 122
به عرصه‏های  ناظر  فقیه  استنباط  و  فهم  به  منوط  که همه چیز  است  فقاهت حکومتی  و 
را در خود  پرداختی  لزوماً شریعت چنین  که  اشکال شود  تا چنین  حکومتی و کلان شود 
نداشته و استنباط حکومتی به نوعی تحمیل به دستگاه فقاهتی و شریعت الهی است. لذا 
به نظر می‏رسد که بهتر است نسبت وصف حکومتی و فقه را چنین تقریر نمود که این وصف 
نحو  به  نه  و  نحو مشروط  به  نه  احکام و دستور شرعی  نفس  در  ایجاد ظرفیّتی  معنای  به 
مطلق، بلکه همان‏طور که در اصطلاح آمده است، به نحو مطلقه حینیّه می‏باشد. یعنی در 
صورتی که حکومت اسلامی حقّه تشکیل شد و شرایط اجرای شریعت الهی فراهم گشت، 
دستورات شریعت »ظرفیّت« بروز و ظهور در عرصه‏های حاکمیّتی را دارا می‏باشند. پس 
فقه حکومتی در چنین حالتی نشأت گرفته از ظرفیّت ذاتی شریعت است نه ملاحظات فقیه 
حاکمیّتی و یا فقاهت حکومتی و از طرفی چنین نیست که در حین فقدان حکومت نظام 

شریعت الهی و دستگاه فقاهی تعطیل گردد.

2- مبادی کلان ساختار فقه حکومتی
نظام مبادی حاکی از شبکه عناصری است که در یک ارتباط هماهنگ و مرتبط ساختار 
دلالت مفاهیم مرتبط در شکل‏دهی ادبیّات موجود در فقه حکومتی را متّصور می‏نماید. این 
عناصر می‏تواند برداشت‏هایی متفاوت ناظر به کلیدی‏ترین عرصه‏های تولید فقه حکومتی 

تلقّی شود. برخی از این مفاهیم عبارتند از:

ف غیرفردی
ّ
تصویر مکل

تصویر مکلّف غیرفردی یکی دیگر از مبادی مطروحه در این مبحث است. زیرا فقه حکومتی 
موضوعاتی را مطمح نظر قرار می‏دهد که عموماً از سطح مکلّف فردی گذشته و یا اجتماع 
بما هو اجتماع را موضوع‏الحکم تصوّر می‏نماید و یا فعل حکومت را به‏عنوان یک حقیقت 
اعتباری در اعداد احکام و موضوعات آن‏ها متصوّر می‏شود. زیرا در حکمرانی ما به صورت 
انسانی نیست،  بیرونی و خارجی  خاصّ متعرّض فعل حکمرانی می‏شویم که یک مکلّف 
بلکه یک »شخصیّت حقوقی« است که باید اصل مشروعیّت جعل چنین مکلّف اعتباری 
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123 و هم‏چنین تحلیل افعال آن را از درون منابع دینی دریافت نموده باشد. به همین جهت در 
ادامه با تحلیلی بر ابعاد ماهوی و حکمیِ فعل حکمران اعتباری به‏مثابه یک مکلّف فقهی 

آرای مرحوم آیت‏الله مهدوی کنی را نیز در این مورد متعرّض خواهیم شد.

ف غیرانسانی )اعتباری( 
ّ
حقیقت مکل

مفهوم انسان به حمل شایع صناعی جزئی از مصادیق و موارد حقایق عالم است. در مقابل 
دلالتی  معنایی  حوزه  این  در  که  برد  نام  می‏توان  را  مصادیق  و  موضوعات  از  مجموعه‏ای 
از امور اعتباری محسوب می‏گردند. اصطلاح اعتباری در  از حقیقت نداشته است، بلکه 
فلسفه به معنای مفاهیمی است که صورت و حقیقتی در اعیان خارجی ندارد )صدرا، 1360: 
مُدرِک  ادراکاتی  را دربر می‏گیرد، نفس  اعتبار و واقع  مُدرَک که دو ساحت  اعتبار  14(. به 

را نیز می‏توان به این دو قسم تقسیم نمود. معارفی که متعلّق آن حقیقت است، مربوط به 
انعکاسات ذهنی واقع را نشان می‏دهد. برخلاف ادراکات اعتباری که  نفس‏الامر است و 
متعلّق آن قراردادهایی است که انسان به منظور رفع احتیاجات حیاتی خود آن‏ها را در زندگی 

.)130 )طباطبایی، 1372، 2:  اجتماعی وضع می‏کند 
بر این اساس، در محل نزاع ما یعنی تحلیل حقیقت فاعل و فعل غیرفردی )غیرانسانیِ 
و  مکلّف  چنین  بودن  متصوّر  اصل  ابتدا  باید  می‏شود،  نیز  حکومت  شامل  که  اعتباری( 
آیا  که  نحو  بدین  داد؛  قرار  پژوهش  مورد  اسلامی  شریعت  دستگاه  در  را  موضوع‏الحکم 
ق چنین مکلّف و یا موضوع‏الحکمی واقع شود یا خیر؟ سپس  دستورات دینی می‏تواند متعلَّ
اقدام  احکام  صدور  و  جعل  به  حوزه  این  در  که  استنباطی  دستگاه  و  ماهیّت  با  رابطه  در 

آوریم. میان  به  می‏نماید، سخن 
آن‏ها  یا موضوع‏الحکم واقع شدن  اعتباری و مکلّف  تحلیل ماهیّت‏شناسی حقایق  در 
باید متذّکر این نکته شد که نفس اعتباریّات نیز خود به دو دسته اعتباریّات شرعی و عرفی 
تقسیم‏پذیر است. اعتباریّاتی که در عرف و توسط آن وضع و اشاعه می‏یابد، منشأیی جز 
عقل و درک بشر ندارد. قوانین و احکام پیرامون زوجیّت، ملکیّت، تأمین امنیّت و سلامت 
و حکمرانی از جمله مواردی هستند که بخش اعظمی از آن‏ها توسط عقل و تجربه بشری 
به قلم تدوین درآمده است. این اعتباریّات را با عنوان اعتباریّات عرفی می‏توان قلمداد نمود. 



/   سال اول / شماره سوم / پاییز 1401

البتّه باید دقّت داشت که همین اعتباریّات عرفی نیز از جانب خداوند متعال که علّت علل و 124
منشأ تمام هستی است به انسان الهام می‏شود )طباطبایی، 1417ق، 2: 116(1 و آنچه در نحوه اعتبار 
احکام آن‏ها، منشأ و صدور اعتبار و باید و نباید دستگاه شریعت است و وجوه الزام به آن نیز 

توسط شریعت معیّن می‏شود، مصداقی از مصادیق اعتباریّات شرعی است.
انسان  ذهن  که  می‏داند  مدرکاتی  از  آن قسم  را  ادراکات حقیقی  کنی  مهدوی  آیت‏الله 
بدون ایفای بازیگری و نقشی، فقط جنبه حکایت و انعکاس داشته باشد که خود نیز به دو 

تقسیم می‏شود: قسم 
الف. ادراکاتی که به‏طور مستقیم حسّ می‏شود؛

ب. ادراکاتی که باواسطه است.
حسب این برداشت مفاهیم کلّی که از مصادیق خارجی و بیرونی به واسطه ذهن انتزاع 

می‏شود نیز می‏تواند از جمله مدرکات حقیقی باشد )مهدوی کنی، 1379: 186(.
که صاحب مجموعه‏ای  را  اجرایی  دستگاه  و  تعاریف »ماهیّت« حکومت  این  حسب 
مصادیق  از  یکی  می‏توان  است،  تصمیم‏گیر  و  تصمیم‏ساز  عناصر  شبکه  و  ارکان  اجزا،  از 
اعتباریّات عرفی محسوب نمود. لیکن برخی از عناصر و یا دستورات و گزاره‏هایی که از 
جانب شریعت برای آن جعل و یا تولید می‏شود، می‏تواند در قلمرو اعتباریّات شرعی قرار 
گیرد. مسلماً این نوع از اعتباریّات، از سنخ اعتباریّات بعدالاجتماع هستند. زیرا »اعتباریّات 
بعدالاجتماع، اعتباریّاتی هستند که منشأ آن نیازهای حیاتی وابسته به اجتماع است« )همان: 
190-191( و حکومت نیز از جمله نیازهای اجتماعی انسان است که در حالت حیات انفرادی 

او ضرورتی نیافته و صرفاً هنگام شکل‏گیری اجتماعات انسانی مورد نیاز واقع می‏شود.
حقوق  و  تکالیف  جعل  و  فقهی  موازین  در  اعتباری  شؤون  چنین  به  پرداختن  سابقه 
برای آن را می‏توان در موضوع »شخصیّت حقوقی« پی‏جویی نمود. به عبارت دیگر، تحلیل 

1. اگرچــه مــا اعتباریّــات را بــدون منشــأ خارجــی و ادراک حقیقــی را دارای منشــأ خارجــی تلقّــی نموده‏ایــم، لیکــن تمــام 
علــوم و احــکام اعتمــادش بــر فعــل خــدای تعالی اســت؛ زیــرا هرآنچــه بهــره‏ای از هســتی دارد، معلــول فعل الهی اســت. 
بنابرایــن، هنگامــی کــه یــک قانــون طبیعــی و عقلــی به‏عنــوان یــک ادراک حقیقــی ذکــر می‏شــود، بــه ایــن نکتــه اشــاره 
دارد کــه خــدای تعالــی دائمــاً چنیــن نســبتی بیــن ایــن موضــوع و محمــول برقــرار نمــوده اســت. هم‏چنیــن اســت هنگامی 
ــات مدّنظــر قــرار داده و الزامــی را بــرای آن وضــع می‏کنیــم. ایــن  کــه یــک حکــم ارتــکازی عقلایــی را به‏عنــوان اعتباریّ
قســم دوّم نیــز بــه ایــن معنــا اســت کــه خــدای متعــال ایــن انســان را چنیــن خلــق نمــوده اســت کــه بــه ارتــکاز خــود چنین 

ابداعــی انجــام دهــد )طباطبایــی، 1417ق، 8: 66(.
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125 شخصیّت  موضوع  با  می‏توان  را  حکمران  فعل  احکام  کشف  و  حاکمیّت  اعتباری  ماهیّت 
حقوقی یکسان‏پنداری نمود. حقوق‏دانان معتقدند که منشأ شخصیّت حقوقی قانون است. 
شخص حقوقی برخلاف شخص حقیقی که ذات طبیعی دارد، از ذات قانونی برخوردار بوده 
و تمام منشأ هستی خود را وابسته به آن می‏داند. لذا اگر مجموعه‏ای منشأ قانونی نداشته 

باشد، نمی‏تواند شخصیّت حقوقی تلقّی گردد )مهاجریان، 1373: 79(.
برای اثبات امکان شخصیّت حقوقی در فقه اسلامی باید ابتدا ملاک وجود چنین وضع 
و اعتباری در ساحت تشریع دینی را معیّن نمود؛ سپس با مدّنظر قرار دادن آن ملاک و نظر 
در ادلّه و منابع، وجود مسبوق یا امکان اثبات لاحق چنین شخصیّتی را از منظر فقه اسلامی 

اثبات نمود.
بیان  امری  یا  برای مجموعه  اثبات شؤون شخصیّت حقوقی  برای  که  دلیلی  مهم‏ترین 
نموده‏اند، اثبات اهلیّت تملک1 حقوق برای آن است. اسباب تملّک نیز در این‏جا تفاوتی در 
اصل اهلیّت تملّک ایجاد نمی‏کند. به همین دلیل هرکدام از عقود می‏تواند اسباب اهلیّت 
تملّک برای شخصیّت حقوقی مطرح شود و در مقابل تکلیف و تعهّد برای آن ایجاد نماید. 

چراکه رابطه حقوق و تکالیف از نظر منطقی رابطه متضایفان می‏باشد )صفار، 1373: 42-41(.
مهم‏ترین دلیل برای امکان و اثبات شخصیّت حقوقی در اسلام این است که مالکیّت 
از اعراض متأصل خارجی نیست تا به مالک و مملوک حقیقی نیازمند باشد؛ بلکه یک امر 
از امور اعتباری باشند.  اعتباری است و به همین دلیل مالک و مملوک هر دو می‏توانند 
خراجی  سرزمین‏های  به  نسبت  مسلمین  مالکیّت  زکات،  به  نسبت  فقرا  مالکیّت  مانند: 
)اراضی مفتوحه‏العنوه(، مالکیّت دولت )منصب امامت( نسبت به انفال، مالکیّت جهات 

1. فقهــا تعابیــر گوناگونــی از مفهــوم ملــک ارائــه نموده‏انــد کــه عبــارت اســت از: »اختصــاص شــیء بــه شــیء« )کفایه با 
حاشــیه مشــکینی، 2: 307(؛ »اعتبــار ســلطنت مالــک بر مملــوک« )حاشــیه ایروانی بر مکاســب، ص145(؛ »ســلطنت 

مالــک بــر مملــوک« )تعلیقه ســید محمدکاظــم طباطبایــی یزدی بــر مکاســب، 1: 116(.
براســاس ایــن تعاریــف مالکیّــت، یــک مفهــوم اعتبــاری اســت و منظــور از ایــن اعتبــار، تعــرّض بــه عالــم وهــم و خیــال 
نیســت؛ بلکــه اعتبــاری عینــی اســت در ســاحت اجتمــاع و نــه ســاحت عینیّــت فیزیکــی. هم‏چنیــن منشــأ ایــن اعتبــار 
امــور واقعــی اســت. بــرای مفاهیــم می‏تــوان ســه حالــت متفــاوت متصــوّر شــد: مفاهیــم نفســی، مفاهیــم ذات‏الاضافــه 
ــم  ــی‏رود. مفاهی ــمار م ــی به‏ش ــم نفس ــت و از مفاهی ــده اس ــاظ نش ــبتی لح ــی نس ــوم صندل ــی. در مفه ــم اضاف و مفاهی
ذات‏الاضافــه بــه مفاهیمــی کــه دارای نســبتی باشــند، اطــاق می‏گــردد؛ مثــل مفهــوم علــم کــه بایــد بــه چیــزی کــه معلوم 
نــام دارد، تعلّــق گیــرد. بعضــی مفاهیــم نیــز از ســنخ اضافــات می‏باشــند؛ ماننــد: مالکیّــت کــه از جملــه مفاهیــم اضافــی و 

نســبی اســت کــه بیــن شــخص مالــک و موضــوع آن یعنــی مملــوک اعتبــار می‏شــود.
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عامّه نسبت به اموال وقف یا وصیّت شده به نفع آنان. آیت‏الله مهدوی کنی معتقد است که 126
»اعتبار مالکیّت، یکی از اعتبارات ضروری انسانی است که از یک اعتبار وسیع به‏عنوان 
اعتبار اختصاص ـ که در فلسفه از اعتبارات عمومی قبل‏الاجتماع شمرده می‏شود ـ منشعب 
عوامل  از  یکی  را  حکومت  اساساً  کنی  مهدوی  آیت‏الله   .)185  :1379 کنی،  )مهدوی  می‏گردد« 
به  حکمرانی  دستگاه  برای  می‏توان  که  را  اصالتی  و  هویّت  تمام  و  نموده  قلمداد  مالکیّت 
اقتضای شرایط از دیدگاه اسلام قائل شد، به موضوع ولایت و امامت دینی نسبت می‏دهد. 

ي  وَلِِذِ سُولِ  وَلِِلرَّ خُُمُسَهُ   ِ لِِلَّهَّ نَّ 
َ

فَأ ءٍ  شََيْ مِِّنّ  غَنِمْتُُم  ا  َ نََّمّ
َ

أ مُوا  »وَاعْْلَ شریفه  آیه  به  استناد  با  ایشان  لذا 
رْبََى« تصریح دارد که »مالکیّت مربوط به منصب است و نه شخص« و چنین سازوکاری  ُ الْ�ق
برای تعلّق مالکیّت متوقّف بر این است که شأنی اعتباری )مقام امامت( دارای اصالت و 

هم‏چنین شرایط تعلّق حقوق و تکالیف باشد )همان: 175-174(.
جدید  مصادیق  تملّک  حجیّت  اثبات  بر  دیگر  دلیل  نیز  شارع  الرّدع  عدم  هم‏چنین 
دلالت  حقوقی  شخصیّت  مفهوم  بودن  بسیط  بر  عقلایی  ارتکاز  است.  حقوقی  اشخاص 

شویم. مفهوم  این  تبعض  قابل  شارع  ردع  احتمال  با  نمی‏توانیم  لذا  دارد. 
آورده است: »در مورد مالکیّت دولت، در میان فقها دو  این رابطه  شهید مطهری در 
نظریّه وجود دارد: یک نظریّه این است که دولت هم مثل فرد می‏تواند مالک باشد، می‏تواند 
بروجردی،  آقای  مرحوم  باشد.  داشته  به‏اصطلاح شخصیّت حقوقی  و  باشد  داشته  ثروت 
مرحوم آقای حسین قمی و بسیاری از مراجع فعلی عقیده‏شان همین است که در مالکیّت 
هم  حقوقی  شخصیّت  نیست.  حقیقی  شخصیّت  و  حقوقی  شخصیّت  میان  فرقی  هیچ 
یعنی  نباشد.  یا ظالم  باشد  این‏که دولت ظالم  از  اعمّ  یا غیردولت.  باشد  می‏خواهد دولت 
دولت ظالم هم مثل فرد ظالم تنها اعمال نامشروعش باطل است؛ امّا در مقابل، بعضی دیگر 
از فقها همچون آقای خویی فتوایشان این است که ما شخصیّت حقوقی را نمی‏شناسیم و 
تنها شخصیّت حقیقی درست است. این‏ها معتقدند که دولت صلاحیّت مالکیّت را ندارد 
افراد دیگر را  افراد دیگر است و چون  و هر ملکی که در دست دولت است، درواقع مال 
نمی‏شناسیم، پس اموالی که در دست دولت است، مجهول‏المالک می‏باشد و باید با آن‏ها 
معامله مجهول‏المالک نمود. بنابراین، استدلال این دسته آن است که دولت و یا هر مؤسسه 
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127 عامّ‏المنفعه‏ای وجود حقیقی ندارد و در نتیجه نمی‏توان با او همچون مالک رفتار نمود؛ امّا 
در پاسخ این عدّه آن دسته از فقها که قائل به شخصیّت حقوقی هستند، می‏گویند: خود 
مالکیّت هم وجود حقیقی ندارد؛ بلکه یک امر اعتباری است. یک وقت ما می‏خواهیم یک 
امر حقیقی را برای یک امر اعتباری اثبات کنیم و یک وقت می‏خواهیم یک امر اعتباری را 
برای یک امر حقیقی ثابت کنیم. وجود دولت وجود اعتباری است؛ مالکیّت هم وجودش 
وجود اعتباری است. بنابراین، با اثبات مالکیّت برای دولت و به تعبیر بهتر اثبات شخصیّت 
حقوقی برای دولت، باید با او همچون یک مالک شرعی برخورد و رفتار شود. یعنی دیگر 
دزدیدن و تقلّب کردن از اموال دولت خلاف شرع خواهد بود. بنابراین، اگر دولت اعلام کند 
دارد، مخفی کردن  بار، کرایه لازم  مجّانی است و اضافه  بار مسافر  تا مقدار معیّنی حمل 
اضافه بار، موجب مدیون شدن به دولت می‏گردد. یا به‏عنوان مثال، اگر دولت اعلام کند که 
من تا بچه دوازده ساله را مجانی می‏برم و شما بچه بزرگ‏تر از دوازده سال را کوچک‏تر اعلام 

نمایید، به او مدیون می‏شوید« )اسلام و متقضیات زمان، 1359: 187(.
و  حکومت  از  )اعمّ  غیرفردی  مکلّف  به  فقهی  دید  زوایای  از  یکی  توضیحات  این  با 
تکالیف  آن و ساحات  که اصل وجود  باشد  منظر شخصیّت حقوقی  از  اجتماع( می‏تواند 
و حقوقی که می‏تواند عهده‏دار شود، مورد بحث و دقّت‏نظر اندیشوران قرار گرفته است.

حجیّت فعل حکومت

از آن‏جا که دستگاه حاکمیّت برای اداره امور اقدام به انجام اعمال و تصرّفاتی در حوزه فردی 
و اجتماعی خواهد داشت، باید وجه حجیّت اعمال او را تحلیل و تبیین نمود. زیرا حکومت 
و  است  و حقوقی  تکالیف  دارای  به‏عنوان یک شخص حقوقی، همچون شخص حقیقی 
همچون حکومت‏های غیردینی نمی‏توان اعتبار و مشروعیّت اعمال آن را صرفاً از طریق رأی 

و اقبال عمومی تأمین نمود.
آیت‏الله مهدوی کنی تصریح دارد که برخلاف فقه فردی، در فقه حکومتی، حکومت 
می‏تواند در قیمت‏گذاری بازار دخالت داشته باشد و قیمت‏هایی را که براساس عرف کاذب 
ایجاد شده است، محقّق نماید )مهدوی کنی، بی‏تا: 3(. لذا این چنین افعال صادره از حکومت باید 

با ابتنا بر مبانی حجیّت‏ساز فقهی صورت پذیرد.
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است، 128 دینی  حاکم  اجتهاد  و  رأی  از  صادر  که  حکومت  افعال  صدر  شهید  دیدگاه  از 
به عبارت دیگر، حاکم دینی برای طرّاحی  با رأی شخصی حاکم در تضادّ باشد.  می‏تواند 
اعمال حاکمیّت می‏تواند از دیدگاه اجتهادی خود عدول کرده و از نظرات کارشناسی دیگران 
استفاده نماید. در فقه فردی حجیّت چنین عملی دارای خدشه است. زیرا تقلید از دیگری 
برای مجتهد حرام است و او نمی‏تواند از نظر خود عدول نموده و ملتزم به نظر مجتهد دیگر 
شود. ابتنای این دیدگاه شهید صدر بر این است که باید مقام افتا و کشف نظریّه را از یکدیگر 
افتا است، صرفاً به مسجّل نمودن موضوعی بین  تفکیک نمود. لذا مجتهدی که در مقام 
خود و خدای خود و صدور حکم می‏تواند تنجّز و تعذّر حکم را خود و مقلّدین تأمین نماید. 
لیکن مجتهدی که در مقام اداره حکومت است باید از فقه‏الاحکام به فقه‏النّظریّات که همان 
کشف نظریّات دینی در یک موضوع فقهی است، عبور نماید و سیاست‏گذاری‏های لازم در 
فرآیند اداره دانش‏بنیان اجتماع را صادر نماید. استخراج چنین عرصه‏ای را در تعابیر صدر 

می‏توان با »المذهب الاقتصادی« مشاهده نمود )صدر، 1424، 3: 27(.
مجموعه  دارد،  برعهده  را  حاکمیّت  اعمال  وظیفه  که  حکمرانی  دیگر،  تعبیر  به 
فعالیّت‏های خود را در موضوعات مختلف حکمرانی نظریّاتی که در بستر منظومه شریعت 
حائز  فقهی  منظر  از  دیدگاه  این  در  که  آنچه  می‏بخشد.  تحقّق  است،  شده  اکتشاف  دینی 
اهمیّت است، اثبات مشروعیّت و حجیّت فقهی چنین سازوکاری برای طرّاحی مبانی فقه 

است. اسلامی  حکومت 
باید  ابتدا  این نظریّه قرار داده شده است،  تأمین حجیّت  در توضیح فرآیندی که برای 
به دو مقام کشف و تولید نظریه1 علمی و تفکیک آن‏ها از یکدیگر اشاره کرد. شهید صدر 
برای علم به معنی‏الاعم و نه به‏طور نظریّه علمی، شأن کاشفیّت قائل است و علم را ابزاری 
الحقائق  لكشف  أداه  إلّّا  ليس  تطوّر  و  نما  مهما  العلم  »فإنّ  می‏داند:  حقائق  کشف  برای 
الموضوعيّه« )همان: 352(؛ »علم هنگامی که رشد می‏کند و توسعه می‏یابد، چیزی نیست جز 
از  متفاوت  مقامی  مکتب  به همین جهت، کشف  و  برای کشف حقایق خارجی«  ابزاری 

تأسیس و ابداع علم است )همان: 432-431(.
بر این اساس، در مقام تکوین اولًا، نظام تفکّری با سیر طبیعی خود به‏صورت مستقلّ 

1. یکی از مهم‏ترین راهبردهای ایجاد، ترکیب و تلفیق معرفت علمی، تولید یک »نظریّه« است.
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129 و مستقیم نظریّات عامّی را برای مذهب اقتصادی وضع می‏نماید که به‏عنوان مبنایی برای 
مباحث ثانوی و تفریعات مطرح خواهد شد. لیکن در مقام اکتشاف حدود و ابعاد نظام و 
برای روشن نمودن حدود مذهب مورد  نصّی  تا  اکتشاف مشخّص نیست و  از  نظریّه قبل 

برّرسی قرار نگیرد، نمی‏توان در مورد مبانی و ساختار نظام و نظریّه ادعایی نمود.
شهید صدر برای الگوی کشف مذهب اقتصادی دو مرحله را می‏پیماید:

مرحله اوّل: عملیّات تجمیع مفاهیم و دستوراتی که می‏توان تحت آن‏ها اکتشاف مذهب 
را انجام داد؛

مرحله دوّم: عملیّات تفسیر این مجموعه از مفاهیم و دستورات شرعی. این تفسیر باید 
از چارچوب یک نظریّه واحد در ارائه مذهب اقتصاد اسلامی برخوردار باشد )همان: 411(.

قرار  مبنای حکمرانی  که  نظریّه‏ای  است  معتقد  بیان شد، صدر  که  مباحثی  بر  مبتنی 
گرفته و از منظومه معرفت دینی کشف شده است، می‏تواند دارای اجزایی فراتر از دیدگاه 
حاکم مجتهد باشد. بلکه آنچه حائز اهمیّت است، تأمین انسجام درونی نظریّه و کارآمدی 
آن در عرصه اداره مجتمع انسانی است. بر همین مبنا در کتاب »اقتصادنا« تصریح دارد 
که آرای مطروحه در آن لزوماً دیدگاه اجتهادی مؤلف نیست و از نظرات دیگران که مطابق 
با طبیعت اسلام و حقیقت شریعت است، استفاده شده است.1 احتمالاتی که در پاسخ به 

تأمین حجیّت فعل حکومت از این طریق مطرح می‏شود عبارتند از:
در توسعه نظریّه حجیّت باید از فعل مکلّف فردی عبور کرده و سازوکار تأمین حجیّت 
در مکلّف غیرحقیقی را نیز تأمین نمود. به عبارت دیگر، اگر حجّت در فعل فردی آن چیزی 
نیز  برای فعل حکومت  آن احتجاج کند،  به  است که مکلّف می‏تواند در مقابل فعل خود 
مقابل  در  بتواند  مکلّف حقوقی  تا  گرفت  نظر  در  تأمین حجیّت  در  را  باید چنین شرایطی 
فعل خود به آن احتجاج کند. لذا از آن‏جا که بین کارآمدی اعمال حکمرانی و تکوّن مبانی 
اعمال قدرت بر فقه‏النّظریّاتی که منشأ آراء مختلف اجتهادی است، ملازمه وجود داشته 
است و نمی‏توان آن‏ها را از یکدیگر منفک نمود، پس به نوعی ذاتی تأمین حجیّت در اعمال 

1. فليــس كلّ مــا يعــرض مــن أحــكام فــي هــذا الكتــاب و يتبنّــى و يســتدلّ عليــه نتيجــه لاجتهــاد المؤلّــف‏ شــخصيّاً، بــل 
قــد يعــرض فــي بعــض النقــاط لمــا لايتّفــق مــع اجتهــاده مــا دام يعبّــر عــن وجهــه نظــر اجتهاديّــه اخــرى تحمــل الطابــع 

الإســامي والصفــه الشــرعيّه )صــدر، 1424ق: 459(.
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حاکمیّت اخذ آرای دیگر مجتهدان است تا بتوان کارآمدی را برای آن محقّق نمود. ممکن 130
چراکه  گیرد؛  قرار  حجیّت  مبنای  نمی‏تواند  کارآمدی  که  شود  اشکال  دیدگاه  این  به  است 
و  نمایند  تأمین  را  کارآمدی خود  گرفتن وجه شرعی،  نظر  در  بدون  چه‏بسا حکومت‏هایی 
التزامی به وجوه حجیّت مدّنظر در این دیدگاه نیز نداشته باشند. پس کارآمدی نیز باید با قید 

مشروعیّت در این دیدگاه ذکر شود.
باید حکومت به‏مثابه مکلّف فردی در نظر گرفته شود که برای موضوعات مختلف به 
مجتهدی متجزّی مراجعه می‏کند و حکم مسائل تخصصی خود را از یک مجتهد دریافت 
حکومت  مختلف  مسائل  در  و  حاکم  توسّط  حاکمیّت  اعمال  همین  بر  مبتنی  می‏نماید. 
می‏تواند مبتنی بر رجوع به متخصّصین حوزه مربوطه صورت پذیرد و حکم هرکدام از آن‏ها 
هرچند مخالف با رأی اجتهادی حاکم اجزای نظریّه نهایی و نظام‏واره دانشی جهت اداره 

نماید. را تدوین  حکومت 
اشکالی که ناظر به این دیدگاه مطرح می‏شود این است که تبعیض در تقلید آن هم در 
فروعات یک باب مورد قبول هیچ‏یک از فقها نیست؛ بلکه تجزّی در اجتهاد صرفاً در ابواب 
329(. در دیدگاه  ثانی، 1376:  نه در فروعات یک باب )ابن شهید  مختلف فقهی امکان‏پذیر است 
دیگر  آرای  از  حکمرانی  جهت  واحد،  نظریّه  اجزای  تنظیم  در  شرعی  حاکم  صدر  شهید 
مجتهدان استفاده می‏نماید و این نمی‏تواند به‏مثابه تجزّی در اجتهاد مطرح شود. لیکن اگر 
برای هر نظریّه و به تعبیر دیگر ارائه هر کدام از نظامات مبتنی بر یک رأی از یک مجتهد 
عمل می‏شد، تطبیق آن بر اجتهاد متجزّی و تأمین حجیّت آن امکان‏پذیر بود؛ در حالی‏که در 

فرض مذبور صورت مسأله اساساً متفاوت است.
باید دقّت داشت تعبیری که مرحوم صدر در این‏جا ناظر به چنین فرآیندی در اجتهاد به 
کار برده است با عناوینی چون »الاجتهاد الجماعی« که در دوران معاصر توسط برخی از 
اندیشمندان اهل‏سنت و امامی مطرح شده است )محمداسماعیل، 1418: 231( متفاوت است. در 
دیدگاه اجتهاد گروهی، سخن از اجتماع اجتهاد تعدادی از مجتهدین در رسیدن به حکم 
مجتهد  رأی  اتّخاذ  از  سخن  صدر  شهید  نظریّه  در  ولی  است؛  حکم  آن  حجیّت  و  واحد 
فقه‏النظریّات  اطراف  تکمیل  و  کارآمدی  دلیل  به  حاکم  اجتهادی  رأی  بدل  در  غیرحاکم 
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131 است. اسلامی 

قلمروشناسی اعتباریّات عقلی و دینی

موضوع در فقه از یک منظر به موضوعات عرفی و شرعی تقسیم می‏شود. موضوعات عرفی 
و  بیان حدود  متولّی  که شریعت  و موضوعات عرفی  به موضوعات عرفی صرفه  نیز  خود 
ضوابط آن‏ها است، تقسیم می‏شوند. مبتنی بر این تقسیم باید گفت که یکی از مبادی مهم 
در موضوع فقهی که بایسته است به عرصه‏های حکومتی و فرافردی بپردازد، تبیین قلمرو 
اعتباریّات عقلی و دینی در موضوعاتی است که لزوماً مسبوق به سابقه نبوده است. به عبارت 
دیگر، فقه حکومتی که از نظر موضوعی و روشی از سطح فقه فردی فراتر رفته و موضوعاتی 
نبوده و در طراحی سازوکار نظام  لزوماً منصوص  را مورد بحث و کاوش قرار می‏دهد که 
استنباط و پرداختن به چنین موضوعاتی اولین سؤال از قلمروشناسی فقهی در پرداختن و یا 
عدم پرداختن به آن‏ها است. به عبارت دیگر، مرز صرف‏الموضوع پنداشتن چنین موضوعاتی 
است که حوزه پرداختن به آن‏ها با تشخیص مکلّف و به عبارتی عقل و تجربه بشری است و 
یا این‏که آن‏ها را نه صرف‏الموضوع بلکه موضوعات دارای حکمی دانستن که شریعت وظیفه 
تعیین احکام و حدود و ثغور آن‏ها را دارد، چگونه خواهد بود؟ زیرا فقها شریعت را دارای 
شأنیّت در ورود به موضوعات صرفه نمی‏داند. مصادیقی که ایشان برای موضوعات صرفه 
که با عقل و تجربه بشر تحلیل و تحدید می‏گردد، بیان نموده‏اند عبارتند از: استهلال، فهم 
دخول وقت واجبات، موت و حیات زید )رشتی گیلانی، 1401، 1: 136(، فهم معانی لغاتی که دارای 
حقیقت شرعیّه و متشرعه نیست )لنکرانی، 1429: 226(، شناخت موضوعی غنا )کشمیری، 1418: 38(، 

تعیین مثلی و قیّمی بودن مال تلف‏شده )لاری، 1418، 1: 508(.
از ویژگی‏های چنین موضوعاتی این است که شرع صرفاً آن‏ها را از طریق امارات حسّی 
برخی  یا  568( و  )قزوینی، 1427:  نظر می‏دهد  آن‏ها  مورد  در  و  یمین( می‏پذیرد  و  اقرار  و  )بیّنه 
بی‏تا: 265(. هم‏چنین چنین  )حائری،  در چنین موضوعاتی شده‏اند  ظنّ  به حجیّت مطلق  قائل 
حوزه‏های  در  اهل‏خبره  و  متخصّصین  قول  حجیّت  در  اصل  تأسیس  قابلیّت  موضوعاتی 
تخصّصی آن‏ها را دارند )همان: 662(. هنگامی که علم پیرامون آن‏ها وجود ندارد، اصل اباحه 
در مورد آن‏ها جاری می‏شود و نیاز به اجتهاد جهت تحصیل علم در مورد چنین موضوعاتی 



/   سال اول / شماره سوم / پاییز 1401

نیست )کشمیری، 1418: 38(. غیرحجّت بودن ظنون معتبره شرعیّه در مورد چنین موضوعاتی و 132
199(. هرچند برخی معتقدند اگر موضوعات صرفه  اثبات )آشتیانی، 1418:  نیازمندی به علم در 
از مواردی مانند: اثبات ضرر، وقف، عدالت و... باشد که از خارج عدم رضایت شارع به 
تقدّم اصل بر ظنّ در این موارد احراز شود، همان‏طور که در شکّ در چنین مواردی ظنّ مقدم 
بر اصل می‏شود، این‏جا نیز می‏توان به ظنون معتبره پیرامون موضوعات صرفه اعتنا نمود؛ 
به دلیل این‏که در صورت عدم تقدّم ظنّ، با تفویت اغراض شارع در چنین مواردی روبه‏رو 
خواهیم شد )لاری، 1418، 2: 243(. عدم جواز تقلید در این امور )سیدیزدی، 1409، 1: 25( به دلیل این‏که 
تطبیق کبرویّات بر صغرویّات قیاس استنباط برعهده مجتهد نیست. آیت‏الله خویی رحمه‌االله 
گاه‏تر باشند. لذا  در این مورد معتقد است که چه‏بسا مردم عامی در چنین تطبیقاتی از فقیه آ
در تطبیق چنین امور حسّی مجتهد و مقلّد یکی است و نمی‏توان از مجتهد تقلید کرد )خویی، 

.)349 :1 ،1418

در تعیین این حدود و ثغور برخی معتقدند: طبق قول مشهور تمامی ماهیّاتی که مجعول 
شریعت است، جزو موضوعات مستنبطه می‏باشد و عرف و عقل نمی‏تواند در مورد آن‏ها 
اظهارنظر نماید و غیر آن‏ها موضوعات صرفه خواهد بود. قول غیرمشهور دیگری معتقد 
است که موضوعات صرفه تمامی اعیان خارجی است که موضوع احکام شرعی همچون 
از  مستفاد  که  هستند  مفهومی  مستنبطه  موضوعات  و...  غائط  بول،  خون،  خاک،  آب، 

.)4 )تویسرکانی، 1418:  موضوعات صرفه می‏باشند 
آیت‏الله مهدوی کنی معتقد است که دین نیز به ساحت اجرا و برخی موضوعات صرفه 
ورود دارد و می‏تواند الگوهایی را به‏عنوان کیفیّت اجرا بیان نماید. لیکن این الگوواره‏های 
نظری  مبانی  با  مرتبط  نظام‏مند  در شبکه‏ای  می‏گردد،  استخراج  دینی  منابع  از  که  اجرایی 
قرآن  اگر  مثال  که »برای  معتقد است  ایشان  دارند.  قرار  دینی  معرفت  بنیادین  افق‏های  و 
کریم مالکیّت خصوصی را مشروع می‏شمارد و ثمره کوشش و تلاش و کسب‏وکار هرکس 
را مختصّ به او می‏داند ولی در مقام اجرا فرد و جامعه را به شرایط و لوازمی ملزم می‏دارد 
تا در توزیع ثروت، عدالت رعایت شود و یا اگر در جنگ با کفّار و معاندان، غنایم جنگی 
را حلال می‏شمارد، ولی در مقام توزیع، حاکم را ملزم به اخذ خمس و تقسیم بقیّه به‏طور 
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133 عادلانه می‏کند و یا در »فیء« به‏طور کلّی غنیمت را در اختیار حاکم )پیامبر و امام عادل( 
قرار می‏دهد تا ثروت عادلانه در میان مسلمانان توزیع شود« )مهدوی کنی، 1379: 18(، علی‏رغم 
این آیت‏الله مهدوی کنی تصریح دارد که »این تصوّر که فقیه می‏آید و در مسائل فنّی دخالت 
که  می‏دهد  گوش  کارشناس  حرف  به  است،  حاکم  که  فقیهی  است...  اشتباه  می‏کند، 
این  به جایی که  برسیم  تا  ارزشی کامل رعایت شود  باشد و اصول  فقه  به  راه  نزدیک‏ترین 
مشکلات حل شود. امام از اول همه را بهم نریختند« و یا »حاکم به معنای فقیه شخصاً در 

مسائل فنی اقتصادی ورود نمی‏کند...« )مهدوی کنی، بی‏تا: 3(.
لذا نباید چنین تخلیط شود که در مسائلی که حاکم حسب ضرورت و با اختیارات وی 
در منطقه‏الفراغ1 ورود خواهد کرد و اصل عدم دخالت دین و شؤون فقاهی آن در موضوعات 
صرفه؛ لذا بر این اساس، دین با تمامی متغیّرات زمانه که در مخالفت با اصول اساسی دینی 
نیست، سازگار خواهد بود. اگر همان‏طور که آیت‏الله مهدوی کنی تصریح دارند که بعد از 
انقلاب نیز امام خمینی رحمه‌االله مشی براندازی تمامی قالب‏ها و صورت‏های به جا مانده از 
دوران طاغوت در ساختارهای اجرایی و مدیریّتی را نداشتند و به آنچه حسب علم و تجربه 
پایبند  نداشت،  اسلامی  جهان‏بینی  و  ارزشی  مبانی  با  مغایرتی  و  بود  آمده  به‏دست  بشری 
می‏ماندند. همچنان که ایشان تصریح دارند که حتی با قالب و شکل موجود از بانکداری 

مخالفتی نخواهیم داشت؛ بلکه محتوای آن را باید از دلالت‏های ربوی پالایش نمود.

ثابت و متغیّر 

ظرفیّت احکام ثابت و متغیّر در شریعت اسلامی یکی دیگر از وجوه مهم تطبیق شریعت 
به‏مثابه  از احکام که  برخی  تفسیر  این  ازمنه مختلف است. در  با اعصار و  فقه  اسلامی و 
را  آن‏ها  نمی‏توان  و  بوده  ثابت  همیشه  می‏شود  الهی محسوب  شریعت  نظام  فقرات  ستون 
متناسب با شرایط زمانه تغییر داد و در مقابل قسمتی از احکام تحت چارچوب و ضوابط 
احکام ثابت می‏تواند متناسب با اقتضائات شرایط هر عصری نظام احکام و دستورات نوینی 

را از شریعت صادر نماید. 
1. آیت‏اللــه مهــدوی کنــی برخــاف شــهید معتقــد اســت منطقه‏الفــراغ صرفــاً شــامل حــوزه مباهــات نمی‏شــود و هرکجــا 
ــی،  ــوان در حــوزه منطقه‏الفــراغ محســوب نمــود )مهــدوی کن ــد نداشــته باشــد، می‏ت ــی در مــورد خــوب و ب ــن، بیان دی

بی‏تــا: 3(.
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تاریخچه پرداختن به تفکیک احکام ثابت و متغیّر را می‏توان به دهه‏های گذشته نسبت 134
داد که شریعت اسلامی به‏طور جدّی در عرصه‏های حاکمیّتی و کلان با زمینه‏های تجدّد و 
آن‏ها روشن می‏ساخت،  با  را  دین نسبت خود  نوظهوری که لاجرم می‏بایست  موضوعات 
روبه‏رو شد. لذا اولین نگاشته‏ها در این عرصه را می‏توان در آثار مرحوم میرزای نائینی )نائینی، 

1424: 133( و علّّامه طباطبایی )طباطبایی، 1388، 1: 84( و... پی‏جویی نمود.

آیت‏الله مهدوی کنی نیز عنصر احکام ثابت و متغیّر را یکی از مهم‏ترین بسترهای جعل 
احکام و گزاره‏های فقهی ناظر به حکومت و کلان موضوعات اجتماعی می‏داند.

برداشت رسمی و  از احکام اسلامی وجود دارد.  ثابت و متغیّر  از قوانین  برداشت  دو 
مشهور که آیت‏الله مهدوی کنی، نظر مختار صاحب‏نظرانی همچون شهید مطهری و علّّامه 
طباطبایی می‏داند، این است که احکام ثابت و متغیّر به لحاظ ماهیّت دو مقوله متباین را 

تشکیل می‏دهند. در تعریف این دو قسم می‏توان چنین بیان داشت:

احکام ثابت

مجتهد  و  دارد  ثابتی  محتوای  و  شکل  اعصار  و  ازمنه  تمام  در  که  قوانینی  نخست  قسم 
صاحب‏نظر یا حاکم نمی‏تواند به‏عنوان احکام متغیّر در آن‏ها تصرّفی ایجاد نماید. زیرا این 
احکام ناظر به ثابتات انسانی است و متعلّق روابط اجتماعی و سیاسی نیست تا بتوان حسب 

تغییرات زمانی در هر برهه، تغییری در آن‏ها به وجود آورد.

احکام متغیّر

نوع دوّم قوانینی است که می‏توان شکل و محتوای آن را متناسب با شرایط زمان و مکان 
را  احکام  از  این سنخ  کنی  آیت‏الله مهدوی  داد.  تغییر  بوم جغرافیایی  یا یک  و  یک عصر 
لزوماً حکم اوّلی نمی‏داند و غالب بودن آن‏ها را در عداد احکام حکومتی و ولایتی می‏داند 
نه احکام شرعی و فردی. البتّه این به معنای ماهیّت غیردینی و غیرشرعی احکام حکومتی 
و تفارق منشأ آن‏ها با احکام ثابت نیست. آیت‏الله مهدوی کنی نیز به این امر مهم اهتمام 
داشته و احکام حکومتی را همان احکام شرعی تلقّی نموده و آثار تکلیفی برای آن‏ها قائل 
قوانین  از  »تخلّف  می‏دارد:  بیان  چنین  اسلامی  حکومت  قوانین  مورد  در  ایشان  است. 
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135 رانندگی در حکومت اسلامی جرم و گناه است. علاوه بر این‏که باید متخلّف را جریمه کرد، 
او باید برای این جرم در روز قیامت هم جواب پس بدهد؛ زیرا این تخلّف از دستور حکومت 
اسلامی است« )مهدوی کنی، 1393: 47( و »اگر ما ایمان داشته باشیم واجب است آنچه را که یک 
حکومت اسلامی بیان می‏کند، انجام دهیم و به‏طور خودکار هم باید انجام دهیم. مخالفت 
با دستور دولت اسلامی، گناه و جرم است و این به نفع شما و همه مردم است« )همان: 50( 
یا »من به‏عنوان یک فقیه و وزیر کشور می‏گویم که ریختن آشغال در نهر در این موقعیّت، 
گناه کبیره است« و »اگر شما برخلاف خواسته دولت و دستور دولت اسلامی کار کنید، گناه 
مرتکب شده‏اید. زیرا این حکومت، حکومتی است که در رأس آن فقیه و مجتهد قرار گرفته 
و دستورهای او لازم‏الاتّباع است و واجب است که انجام شود« )همان: 48(. تمامی این موارد 
به این نکته اشعار دارد که آیت‏الله مهدوی کنی احکام حکومتی را هم‏سنخ با احکام ثابت و 

اوّلی می‏دانسته و اثرات وضعی آن‏ها را بر حکم حکومتی مترتّب نموده است.
منشأ این تغییر حکم مطابق اقتضائات زمان هر مکلّفی نیست؛ بلکه صرفاً حاکم شرع 
می‏نماید،  استدراک  جدید  شرایط  از  که  مفاسدی  و  مصالح  بر  مبتنی  می‏تواند  که  است 
احکام و ضوابط شرعی جدید و متغیّر وضع نماید. چارچوب و ضوابط حاکم بر این تغییر 
نیز ثابتات احکام می‏باشند.1 برای مثال، اجرایی نمودن الگوی تفکیک قوا در نظام توزیع 
براساس شرایط  از متغیّرات زمانه است که  انقلاب، یکی  از  بعد  قدرت حکومت اسلامی 
و مصالح زمان تعیین و تثبیت شده است. لذا ایشان طرّاحی متغیّرات ذیل اصول را چنین 
این  به  امام  می‏آمد،  پیش  سال   200 در  اگر  فعلی  شکل  به  فقیه  »ولایت  می‏نماید:  ترسیم 
نحو اجرا نمی‏کردند. ولی الان چون در دنیا تفکیک قوا و... پذیرفته شده است، می‏توان 
به این مدل حکومت‏داری عمل کرد. امام هم همین شکل تعدیل شده را با شکلی نزدیک 
در  را  بشری  تجربه‏های  امام  پس   . و...  طوری  را  مشاوره  مثلًا  کردند.  درست  اسلام  به 
کنار آن اصول پذیرفتند. شما هم باید در زیر سایه آن اصول جهت بدهید به علم. مثلًا ما 
بانک را حذف نمی‏کنیم؛ شکل بانک را هم حذف نمی‏کنیم؛ ولی محتوا عوض می‏شود...« 

1. معنــای ابتنــاء فقاهــت عصــر حاضــر بــر اجتهــاد جواهــری در عیــن پویایــی فقــه همیــن اســت کــه شــرایط زمــان و 
مــکان در اجتهــاد دخیــل باشــد؛ در عیــن حــال، روش‏شناســی اجتهــاد مبتنــی بــر روشــی باشــد کــه فقهــای عظــام بــدان 

ــی، 1390: 228(. ــد )مهــدوی کن ــد بوده‏ان پایبن
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)مهدوی کنی، بی‏تا: 3(. از طرف دیگر، بسنده کردن به برخی اصول ثابت در شریعت مانند 136
حرمت ربا نمی‏تواند منجی نیازهای وافر بشریّت در تبادلات مالی عصر حاضر باشد. لذا 
آیت‏الله مهدوی کنی استفاده از حوزه منطقه‏الفراغ را راه نجاتی برای این عرصه دانسته و 
بیان می‏دارد: »منطقه‏الفراغ راه ورود به مسیر مسائل جدید است... بسیاری از جاها باید 
در منطقه‏الفراغ کار کنیم. این‏که این کار حرام است و این حلال است که درست نمی‏شود. 

می‏خواهیم بانک درست کنیم. صرفا حرمت ربا که کار ما را پیش نمی‏برد« )همان(.
آیت‏الله مهدوی کنی معتقد است با این اوصاف اصل تغییر در احکام ثابت را نمی‏توان 
منکر شد. زیرا لاجرم احکام ثابت نیز می‏تواند تحت تأثیر متغیّرات زمانه قرار گیرد و جایی 
برخی اصول و مصالح کلّی شریعت را تحت‏الشعاع قرار دهد. به همین دلیل، در صورتی 
که به‏واسطه اجرای احکام ثابت نه صرفاً مصالح جاری اجتماعی که دائماً در تغییر و تحوّل 
است، بلکه اصول و مصلحت عامّه شریعت به خطر افتد، می‏توان از اقامه احکام ثابت نیز 
ممانعت نمود. لیکن در چنین حالتی این احکام در عداد احکام متغیّر قرار نمی‏گیرند؛ بلکه 
همان‏طور که بیان شد احکام متغیّر صرفاً احکام حکومتی و ولایتی است و چنین حالتی را 
که احکام ثابت به‏طور موقّت اقامه نخواهند شد، در تحت عنوان »حکم ثانوی« محسوب 
می‏نمایند. »به‏طور مثال، ممکن است به جهت ملاحظات سیاسی، در یک سال حجّ تعطیل 
شده  تصویب  ضرورت  به‏عنوان  که  نیست  موقّتی  حکومتی  احکام  سلسله  یک  امّا  شود، 
بنابراین،  از لوازم آن است.  باشد؛ بلکه به‏عنوان مقرّرات حکومت و نظام تصویب شده و 

احکام اسلامی دو نوع متصوّر می‏شود:
احکام ضروری و ثانوی که موقّتی هستند؛

احکام حکومتی که به اقتضای مصلحت باقی می‏مانند« )مهدوی کنی، 1379: 101-100(.
آیت‏الله مهدوی کنی مبتنی بر این مبنای ثابت و متغیّر، مکانیزم تولید فقه مضاف در 
فقه حکومتی را طرّاحی می‏کند. ایشان معتقد است که اسلام علم »اقتصاد« ندارد ولیکن 
نمی‏توان مدعی شد که با همین احکام فردی و حلال و حرام‏های موجود می‏توان به نیازهای 
عصر امروز بشر پاسخ داد؛ بلکه کشف روابط انسانی نیاز به تحقیق و تفحّص دارد که باید به 
آن‏ها پرداخت. در رسیدن به فقه‏های مضاف نیز باید در پی طرّاحی مجموع اصول باشیم که 
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137 مبتنی بر مبانی جهان‏بینی اسلامی است. سپس این مبانی فلسفی در جهان‏بینی و هم‏چنین 
اصول ارزشی، مولّد مجموعه‏ای از اصول حقوقی می‏شود که در فقه از آن به احکام رباط 
انسان‏ها یاد می‏شود و منشأ آن همین اصول اوّلیه است. آیت‏الله مهدوی کنی معتقد است 
که نفس اصول و مبانی ارزشی را نیز می‏توان از احکام استنباط شده استخراج و تنقیح نمود. 
بیان داشته‏اند،  اندیشمندانی همچون شهید صدر  لذا ایشان تصریح دارد که همان‏طور که 
ما »علم« اقتصاد اسلامی نداریم، ولی می‏توانیم نظام اقتصادی را که مولّد فقه مضاف در 
عرصه‏های مختلف است، از مجموعه احکام موجود دین استنباط نموده و اصول مستخرج 
آن را به‏عنوان شاکله اصلی در نظام اقتصادی بنیان نهیم. لیکن نام این اصول را نمی‏توان علم 

اقتصاد نهاد؛ بلکه اصول حقوقی اقتصاد اسلامی است )مهدوی کنی، بی‏تا: 3(
مسلّم است که این به معنای نفی »علم دینی« نیست. زیرا برخی علوم همچون علوم 
انسانی برخلاف علوم تجربی و عقلی محض مؤثر از جهان‏بینی مکاتب مختلف است. لذا 
دین اسلام نیز می‏تواند برای خود چارچوبی طراحی نماید تا علوم انسانی مورد نیاز بشریّت 

که مبتنی بر وحی و تشریع الهی است، تولید و منقح گردد )همان(.
معیار برای پذیرش علوم غیراسلامی و تلفیق آن با مبادی و مناشی دینی نیز مبتنی بر 
معتقد  کنی  آیت‏الله مهدوی  لذا  است.  و جهان‏بینی مکاتب مختلف  ارزشی  اصول  همین 
فلسفه  و  آن‏ها است  با جهان‏بینی  مرتبط  که  آن‏ها  اندیشه‏های علمی  از  میزان  است: »آن 
مکاتب  در  که  است  اختلافی  هم  آن  دلیل  و  نداریم  قبول  علم  به‏عنوان  ما  است،  خاص 

)همان(. دارد«  تفاوت  هم  با  فلسفه‏هایشان  این‏که  علت  به  دارد.  وجود  مختلف 

3- روش‏شناسی دستگاه اجتهاد در فقه حکومتی

استنباط شبکه‏ای و نظام‏مند

یکی از الگوهای مطرح در روش‏های استنباط آیت‏الله مهدوی کنی، رویکرد شبکه‏ای به 
ادلّه استنباط و طرّاحی فرآیند چند بُعدی اجتهاد است. ایشان در این روش، ادلّه و مبانی 
فهم را به‏صورت هم‏افزا به جرگه استنباط وارد می‏نماید به نحوی که با خلأ یک عنصر و 
ظهور معنایی عناصر دیگر کامل نخواهد شد و نمی‏توان به آن‏ها استناد نمود. این رویکرد 
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در پرداختن به موضوعات خرده نظام‏های فقه حکومتی بسیار حائز اهمیّت است و می‏تواند 138
مسائل کلان و یا مستحدث را به‏طور جامع مورد تفسیر و تطبیق با مبادی معرفت دینی قرار 
دهد. از نظر آیت‏الله مهدوی کنی این روش فهم شبکه‏ای و نظام‏مند ادلّه را در دو ساحت 

می‏توان پی‏جویی نمود:

ساحت اوّل: نظری

که خود به دو قسم تقسیم‏پذیر است:
استخراج  برای  مثال،  برای  دلیل:  یک  در  گزاره‏ها  انسجام  و  هماهنگی  اخذ  الف: 
به  حکم  للأنام1«  وضعها  »والارض  آیه  استناد  به  نمی‏توان  قرآن  در  زمین  مالکیّت  حکم 
در   . تشریع...  نه  است  تکوین  بیان جریان  مقام  در  آیه  این  داد. »زیرا  اشتراکی  مالکیّت 
مقام قانون‏گذاری نیست تا از عموم و اطلاق کلمه »للأنام« قانون اشتراک مالکیّت اراضی 
برداشت شود« )مهدوی کنی، 1379: 17(؛ بلکه باید این آیه را در شبکه موضوعی آیاتی که به اقسام 
دلالت )مطابقی، التزامی و تضمّنی( دالّ بر موضوع مطروحه می‏باشند، مورد دقّت‏نظر قرار 
داد. این ظرفیّت به دلیل اقسام آیات محکم و متشابه، مطلق و مقیّد و عامّ و خاصّ و ناسخ 
فرآیند  یک  در  می‏تواند  غیرمستقیم  و  مستقیم  به‏طور  که  است  مبیّن  و  مجمل  منسوخ،  و 
استنباط مطمح نظر واقع شود )همان: 18(. از دیدگاه آیت‏الله مهدوی کنی با دقّت فنی و اصول 
فقهی اساساً ظهور حاصل شده از یک فحص و برّرسی تک‏بعدی و طرد استنباط شبکه‏ای 
قرار  بررسی  مورد  قرآنی  دلیل  این  ذیل  در  آیات  دیگر  تا  و  بود  نخواهد  تکمیل  معارف،  از 
نگیرند، نمی‏توان شارع را در »مقام بیان« تصوّر نمود. زیرا در این حالت، شارع در مقام 
بیان تمام مراد خویش نیست و ظهور کلام اگرچه منعقد شده است، لیکن صرفاً کاشف از 
اراده استعمالی شارع است که تطابقی با اراده جدّی وی نخواهد داشت. لذا نمی‏توان به آن 

نیز تمسک جست )خویی، 1422، 4: 537-536(.
شریعت اسلامی نیز به این موضوع اهتمام داشته است و مخاطب خود را به شبکه معنایی 
استنباط  در  روش‏شناسی  این  مؤیّد  به‏عنوان  کنی  مهدوی  آیت‏الله  می‏سازد.  متوجّه  آیات 

نَّ 
َ

اشاره می‏نمایند: »امیرالمومنین‌‌علیه‌السلام می‏فرمایند: »َأ نیز  این روایت  به  فقه‏های مضاف 

1. زمین را برای خلایق آفرید.
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139 اً«1 )شریف الرضی، 1414: 61(؛ }قرآن مجموعه‏ای منسجم و هماهنگ  هُ‏ بَعْ�ض ُ قُ‏ بَعْ�ض الْكِتَابَ يُصَدِّ
است{. برخی از آیات قرآن تصدیق می‏کند بعض دیگرش را« )مهدوی کنی، 1379: 17(.

ب: اخذ هماهنگی و انسجام بین ادلّه: همان‏طور که در هر دلیل فقهی ائمه که شامل: 
قرآن، سنّت، اجماع و عقل است، باید عناصر و جزئیات در یک ترکیب واحد و یکپارچه در 
فرآیند استنباط، مورد اتّخاذ رأی و توسعه مفهومی و منطقی اجتهادی قرار گیرند، منابع و 
ادلّه نیز در مقام کلان باید در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته و احکام مستخرج از آن‏ها نه تنها 
در تعارض به لحاظ منطوقی و مفهومی با یکدیگر نباشند؛ بلکه احکام صادره از آن‏ها در 
جزایری پراکنده از یکدیگر نباشند و در مسیر هم‏افزا بتوانند ارکان علمی و منطقی یکدیگر 
را تکمیل نمایند. آیت‏الله مهدوی کنی نیز بر آن است که کیفیّت گزاره‏های قرآنی را که از 
سنخ کلیّات، عمومات و اطلاقات هستند، لاجرم برای فهم تعمیم و تخصیص و تقیید آن‏ها 
در ثقل دیگر یعنی سنّت معصومین ‌‌علیه‌السلام، پی‏جویی نماید. لذا از منظر دانش اصول اگر 
ظاهر قرآن حجّت است، لیکن استناد به ظواهر آن در مقام استنباط حکم و تنجّز تکلیف 
وقتی تمام است که فحص کامل ادلّه دیگر نیز صورت گرفته باشد. لذا از دیدگاه آیت‏الله 
و  انضمام  به  که  است  عذر  قاطع  در صورتی  مقام عمل  در  کتاب  کنی »حجیّت  مهدوی 
ارتباط با سنّت لحاظ شود. زیرا بدون آن، حدود و ثغور تکالیف و کیفیّت اجرای آن معلوم 

نمی‏شود« )همان: 19(.
این قرائت نوینی است که آیت‏الله مهدوی کنی از حجیّت ظواهر کتاب ارائه می‏دهند. 
در این رویکرد نه قول اخباریین در عدم پذیرش ظواهر کتاب به طور مطلق )استرآبادی، 1426: 
269( پذیرفته شده است و نه قول اصولیین در پذیرش مطلق ظواهر کتاب )بهبهانی، 1415: 284( 

قبل از فحص و بررسی قرائن دلالی در سنّت معصومین است. بلکه از این جهت قرآن در 
»مقام بیان« مواد جزئی قانونی نیست تا بتوان به عمومات و ظواهر آن در صدور حکم استناد 
در سنّت  آن  قوانین جزئی  و  اسلام است  اساسی  قانون  منزله  به  تعبیری  »به  بلکه  و  نمود 

شریف آمده و بخشی نیز در اختیار حاکم مسلمین نهاده شده است« )مهدوی کنی، 1379: 19(.

ساحت دوم: عملی و کاربردی

1. در کتاب اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن این روایت با کلمه »القرآن« ذکر شده است.
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بنیادهای 140 به‏عنوان مبنای نظری و  نظام شبکه‏ای گزاره‏های دینی برخی  بدین معنا که 
علمی که طراحی فرآیندهای اجرایی مبتنی بر آن‏ها است، نقش ایفا می‏نمایند و برخی از 
عناصر این شبکه نیز در ماهیّتی از سنخ گزاره‏های اجرایی و عملکرد دارند. آیت‏الله مهدوی 
کنی نیز نظام‏واره منابع استنباط را گاهی در جهت استنباط اصل حکم و گاهی در کیفیّت 
اجرا مؤثر دانسته و معتقد است: »آیات قرآن گاهی ناظر به یک اصل عملی و قانون اساسی 

است که کیفیّت اجرای آن در آیات دیگر آمده است« )همان: 18(.
بدین ترتیب، روش شبکه‏ای استنباط هم ناظر به استخراج مبانی نظری است و هم ناظر 
به کیفیّت اجرا. مسلماً در »موضوعات صرفه« باید موضوع‏شناسی دقیقی صورت گیرد و 
از تمام مبادی و مناشی فهم موضوع بهره جست. حتی اگر چنین موضوع‏شناسی در مبانی 
نظری و مکاتب فلسفی دیگری مطرح شده باشد، می‏توان در فهم موضوعات و مسائلی که 

در فرآیند استنباط مطرح است، استفاده نمود )همان: 23(.

ه در مقام استنباط
ّ
ترتّب ادل

و  اجماع  سنّت،  کتاب،  چهارگانه  عناصر  احکام،  مدارک  و  ادلّه  بیان  در  متأخّر  علمای 
عقل را مطرح نموده‏اند. اگرچه متقدّمین منحصراً چنین تفسیری از منابع و ترتّب ادلّه ارائه 
ننموده‏اند، لیکن آنچه بدون اقتضای شرایط سیاسی و تقابل مذهبی خاصّه و عامّه می‏توان 
متعرض آن شد، ادلّه اصلی کتاب و سنّت و با تسامح دلیل عقل نیز می‏باشد. شهید ثانی 
نیز در این باره چنین می‏نویسد: »دلیل استنباط منحصر در قرآن – نه همه آن بلکه بعضی از 
آن که حدود پانصد آیه می‏شود - و سنّت نبوی و امامی به همان صورتی که در کتب اصولی 
و فقهی استدلالی بیان شده است و سوّم دلیل عقل با توجه به بطلان بودن قیاس منحصر 
در اصل برائت و استصحاب می‏شود. }در مسیر استنباط{ چاره‏ای جز فهم این سه منبع 
وجود ندارد. اصحاب و فقهای امامیّه نیز آن را به نحوی تبیین نموده‏اند که مورد دیگری به 
آن اضافه نشود. این سه مورد که مأخذ احکام محسوب می‏شوند، به منزله مواد }استنباط{ 
هستند و فهم باقی علوم به منزله شرایط معتبره در شخص مستنبط و فاعل است«1 )عاملی، 
ــه و  ــهٍ، و الســنّهِ النبويّ ــه بــل بعضِــه، و هــو قريــب مــن خمســمائه آي 1. »فالدليــل حينئــذٍ منحصــر فــي الكتــاب لا كلّ
ــل  ــث بط ــل و حي ــه العق ــث دلال ــتدلاليّه و الثال ــه الاس ــه و الفقهيّ صوليّ

ُ
ــب الأ ــي الكت ــرّر ف ــه المق ــى الوج ــه عل الإماميّ

القيــاس انحصــر فــي البــراءه الأصليّــه و الاســتصحاب، فــا بــدّ مــن معرفــه الأدلّــه الثلاثــه و يكفيّــه دلالت‏هــا، و قــد بيّنها 
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141 استنباط  مقام  در  فقه مضاف خود  در روش‏شناسی  نیز  کنی  مهدوی  783( آیت‏الله   :2 ،1421

موضوعات مختلف از دریچه دانش فقهی، در میان ادلّه قرآن را مقدّم می‏داند. لذا معتقد 
ابعاد  تنظیم  پس  و  گرفته  قرار  استخراج  مورد  قرآن  از  ابتدا  باید  موضوع  ادبیّات  که  است 
پرداخته  آن  مبانی و شرایط  آن موضوع،  به حکم فقهی  از دیدگاه قرآن  آن موضوع  معنایی 
می‏شود. ایشان در توضیح این روش می‏نویسند: »بدین ترتیب موضوعی را در نظر بگیریم. 
آیات مربوط به آن را در برگه‏هایی بنویسیم و سپس مباحث مربوط به موضوع را مرتّب کنیم 
و هر کدام را به تناسب مفاد و ترتیب موضوعات مورد بحث در جای خود قرار دهیم. برای 
می‏کنیم؛  تعریف  قرآن  نظر  از  را  ابتدا جهاد  کنیم،  بحث  درباره جهاد  بخواهیم  اگر  مثال، 
سپس به ترتیب موارد، وجوب، فلسفه،1 شرایط و سایر احکام آن را بررسی می‏کنیم« )مهدوی 
کنی، 1379: 20(. ایشان در تفسیر آیات اقتصادی قرآن همین روش را اتخاذ نموده و مبتنی بر آن 

به اصول و مبانی اقتصاد اسلامی پرداخته‏اند.

نتیجه‏گیری
فقه حکومتی اگرچه در کشاکش اندیشه‏های نو دارای قرائت و رویکردهای معنایی جدید 
شده است، لیکن مسائلی بنیادین و چالش‏های همیشگی در پی خود داشته است که باید 
به‏عنوان مسائل محوری به آن پرداخت. آیت‏الله مهدوی کنی رحمه‌االله با توجه به حضور در 
مناصب اجرایی و اشراف بر فقاهت جواهری به آبشخور نظری این دو رویکرد به فقاهت 
اسلامی توجه ویژه داشته است. ایشان فقه فردی را با مبدّل و ساحتی به نام فقه حکومتی 
به‏عنوان پشتوانه حکمرانی اسلامی بیان می‏کند و فقدان رویکرد حکومتی به فقه را موجب 
انسداد تسرّی این دانش به عرصه‏های اجرایی حکومت دینی دانسته است. از منظر آیت‏الله 
عملیّه  رساله‏های  به  انضمام  در  نقش‏آفرین  عناصر  مهم‏ترین  از  یکی  مصلحت  مهدوی 
برای حاکمیّت اسلامی است. ساختار کلان نظام فقه حکومتی از منظر آیت‏الله مهدوی، 

الأصحــاب رضــوان اللــه عليهــم علــى وجــه لا مزيــد عليــه. فهــذه الثلاثــه مآخــذ الأحــكام، فهــي بمنزلــه المــادّه و معرفــه 
باقــي العلــوم بمنزلــه الشــرائط المعتبــره مــن قِبــل الفاعل«.

ــد ـ  ــه مباحــث فلســفی عــام ـ کــه فلاســفه الهــی در تبییــن جهــان هســتی ذکــر کرده‏ان ــن مباحــث ارائ 1. منظــور از ای
نیســت؛ بلکــه منظــور اســتخراج حِکَــم و مقاصــدی اســت کــه در چارچــوب نظــری آن‏هــا قواعــد در حــوزه فقــه مضــاف 

ــی، 1379: 23(. ــه منصــه ظهــور می‏رســند )مهــدوی کن ب
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حاکمیّتی تداعی می‏نماید. به همین جهت فقیه از نظر ایشان در ساختار فقه حکومتی فقیه 
به موضوعات صرفه ورود نخواهد داشت، هرچند که می‏توان از برخی منابع دینی، پاره‏ای از 

الگوهای اجرایی را نیز استفاده نمود.
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